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م عمر علمی خود به نباال ااخاخی   در طول تاریخ همواره متفکرین مختلفی با مسائل گوناگونی مواجه شدند بطوری که در تما

برای آن بودند. اخاخا اندیشمند تا وقتی مسئله ی مخصوص به خود را نداشته باشد همچنان مقرر مکتب دیگری اخت. مسئله 

 به اندیشمند هویتی جدا از تاریخ خود می دهد و می تواند خرنوشت حیات بشر را دگرگون کند. 

ث بوجود آمدن ایشفرض هایی در صورت خوال می شود بطور مثال اختلافی وجاود دارد  هر مسئله ایی خاختگاهی دارد که باع 

در این که فلسفه ی مشاء و در رأس آن ابن خینا وجود را اصیل می دانسته یا ماهیت را؟ علت این اختلاف این اخت که اخاخا 

ل نزدیکتر دانست ولای در ممماو    از دو قو اخت عبارات او را به یکی مسئله ی ابن خینا مسئله ی اصالت نبوده اگرچه ممکن

نمی توانیم اندیشه ی او و مکتب فلسفی او را ااخخی به مسئله ی اصالت وجود یاا  چون این ارخش نزد او مطرح نبوده اخت 

  و این نکته ی بسیار مهمی اخت. اصالت ماهیت بدانیم

ی از هستی ارائه بدهد که ایش از او وجود نداشات  فیلسوف بزرگ ابن خینا توانست با توجه به مسائل فلسفی خودش تفسیر

اگر چه مایه ها آن نزد فلاخفه ی یونان موجود بود ولی فلسفه ی مشاء رنگ و بوی خینوی دارد تا یونانی و این را می تاوان از  

سأله ی ارخطو باود  فهمید. مسأله ی او م ،قرائت اندیشه ی ابن رشد که تلاش کرد تا فلسفه اش را دوباره به یونان بازگرداند

فلذا با وجود تمام کوششی که کرد در حد مقرر فلسفه ی یونانی توقف کرد حال آن که قطعا فارابی و ابن خینا از آن هاا فراتار   

 رفتند.

در خنت فکری و علمی ما علاوه بر فلاخفه ایی مثل ابن خینا که توانست با توجه به مسئله ی خویش )برهان( اایه های یا   

متفکران دیگاری نیاز    ،ید فکری و محیط مخصوص به خود درخت کند و خالها اذیرای اندیشمندان مختلف باشدحوزه ی جد

تفاوت بود. عرفان نیز همانند فلسفه ی مشاء ی  مکتب و محیط فکری بود که بر محور که البته خنخ مسائل آن ها با او م دبودن

حوزه ها متفکرین و مقررین بزرگی را به خود دیدند که ناام آن هاا در   مسأله ی خاص خود )خدا( بوجود آمده بود. هردوی این 

 تاریخ ماندگار شده اخت. محی الدین ابن عربی  در رأس همه ی آن ها توانست بیشترین اثر را در این محیط ایماد کند.

مقابال اندیشامند بازرگ     در گذر زمان مسئله ی جدیدی در ،اس از این که این دو محیط در طول تاریخ به بلوغ خود رخیدند

اس از فهام مکتاب     حکیم صدر المتألهین  قرار گرفت و آن ارتباط بین این دو حوزه و دو محیط فکری بود. مسأله ی ملاصدرا

مشاء و آموختن عرفان نظری ی  مسأله ی جدیدی بود و آن  ارتباط این دو حوزه با یکدیگر بود. او در تمام طاول عمار خاود    

از هستی و انسان ارائه دهد تا علاوه بر عدم خروج از مشی برهانی بتواند منطبق بر شهود عرفا نیز باشد به کوشید تا تفسیری 

همین خاطر اخت که بسیار از اندیشمندان او را فیلسوف نمی دانند. او چون مسأله ی جدیادی داشات توانسات یا  محایط      

همیشه مسأله ی جدید اخت که مای  دیشمندان  اذیرایی کند. خومی درخت کند و تا قرن ها در حوزه ی علمی خود از دیگر ان

نام حکمت متعالیاه را باه    . او تنقیح ی  مسأله ریشه در مکاتب قبلی داشته باشد ممکن اخت تواند مکتب خازی کند اگر چه

. اصالت وجاود  فلسفه و عرفان قرار گرفت حکمت به عنوان مفهوم خومی در طولحوزه ی علمی خود داد و از آن زمان بود که 

اولا هستی شناخی برهاانی خواهاد شاد و ثانیاا      ت وجود در تفسیر هستی و انسان ااخخی بود به این ارخش. با لحاظ اصال

کشف و شهود عرفا درک و موجه می شد. ملاصدرای شیرازی توانست به تناقض شیخ اشراق که هستی را ماهوی می فهمید و 



ه ی طباطبایی )قدس خره( با تدوین و قرائت صحیح اندیشه های او توانست بهترین وجودی شهود می کرد اایان دهد و علام

خوانش را از حکمت متعالیه ارائه دهد و آن را در کتب شریف بدایه الحکمه و نهایه الحکمه بازتاب دهد. ایشان نیاز قائال باه    

می دیدند برخلاف بسیاری دیگر که  هیچ ابائی تفکی  دو علم فلسفه و عرفان نظری نبودند و به هیچ وجه بین آن دو تناقضی ن

و با توجه باه لاوازم و   از چند تفسیر در این دو خاحت نداشتند. این جریان ی  جهش اخاخی در اندیشه ی بشر بوجود آورد 

 ،فروعات حکمت متعالیه فهم انسان از معارف دین بسیار عمیق تر شد و گره های زیادی کاه نازد اندیشامندان لاینحال باود     

 گشوده شد. 

و  نی داشتعلم فقه نیز فراز و فرود های فراوا ،در کنار فلسفه و عرفان به عنوان دو علم اخلامی در خنت علمی تمدن اخلامی

هرچه ایش می رفت شکل آموزشی تری به خود می گرفت. علم فقه با کم  علم اصول متکفل اختنباط احکام فرعی دین باود  

همانند فلسفه و عرفان برای خود ی  حوزه ی علمی و محیط محتوایی خصوص خود را داشتند و و این دو علم نیز مسأله های م

خاصی را تشکیل دادند که البته به خاطر خاصیت گزاره های فقهی، بروز اررناگ تاری در جامعاه ی اخالامی داشاتند. شایخ       

یافت و توانست بصورت مدون نام خاود را  انصاری  در رأس  این حوزه ی علمی به عنوان خاتم الفقهاء و الممتهدین شهرت 

در زمره ی موخسین علم فقه و بخصوص علم اصول قرار دهد. اس از ایشان مرحوم آخوند خراخانی با قدرت علمای خاود در   

 این حوزه صاحب جریان و مکتب بودند و موجب رونق و عظمت فقه و اصول فقه شدند.

خاازمان یاابی مساائل فقهای و     دقیق مکتب ملاصدرا به نام حکمت متعالیه  و در قرن اخیر با ظهور دانشمندان معاصر و فهم 

مسأله ی جدیدی در ذهن متفکرین ایماد شد که البتاه حاصال شاکوفایی دو     ، در دوران با شکوه حوزه ی علمیه نمفاصولی 

دس خره( اس از فهم دقیاق  . علامه ی طباطبایی و امام خمینی )قفقه و اصول نمف بودحوزه و محیط علمی حکمت متعالیه و 

مسأله ی ملاصدرا و تقریر صحیح از ااخخ آن یعنی اصالت وجود به بررخی  رابطه ی این مکتب فکری با حوزه ی زبانشناخی 

دین ارداختند و اگر مسأله ی ملاصدرا منطبق شدن هستی شناخی برهانی بر عالم شهود عرفا باود مساأله ی ایان دخاته از     

حل این مسأله  بامت متعالیه )یعنی ااخخ مسئله ی ملاصدرا( با عالم اعتباریات دین یعنی شریعت بود. اندیشمندان انطباق حک

و عقل و قلب و شر  در هیچ موردی به نقض ی  دیگار نخواهناد   همه ی حوزه های دینی کاملا بر یکدیگر منطبق خواهند شد 

مممو  آثار او بصورت مشخص وجود نداشت گو ایان کاه    رخید. این مسأله اگر چه برخواخته از اندیشه ی صدراخت ولی در

نداشت و تنها باه مسائله ی خاود یعنای     یا مقوله ی اصالت ابن خینا نیز به هیچ وجه در تفسیر هستی توجهی به شهود عرفا 

ده برهان فکر می کرد.  این مسأله همچون مسأله های ایشین توانست ی  حوزه ی علمی مختص به خود را ایماد کند که عا 

بزرگترین مبحاث   "مقوله ی اعتبار با توجه به انسان شناخی ملاصدرا"می گویند.  نئوصدراییایی در فضای دانشگاهی به آن 

بعد اول مقرر حکمت  ارد،عد دبُ دو  به عنوان یکی از موخسین این مدرخه فکری این مدرخه ی فکری بود. علامه ی طباطبایی

شاید در ی  نگاه تاریخی به خایر گازاره    ی اعتبار و ادرکات اعتباری. یعنی مقوله متعالیه و بعد دوم مسأله ی مستقل خودش

بتوان ایماد این مسأله )یعنی تطبیق انسان شناخی حکمت متعالیه بر مقوله ی اعتبار و به تبع زبانشناخای فقاه( در    ،های علم

مرتبط دانست. چارا کاه بحاث اعتباار بارای       فهانیاندیشه ی علامه ی طباطبایی را به اختفاده ی ایشان از محضر محقق اص

ایای باین انساان شناخای و      ی این بود که به راختی چه رابطاه ایشان اررنگ بود. دغدغه ی اصلی این مدرخه ی جدید فکر

هستی شناخی و اعتباریات وجود دارد؟ به عبارت دیگر رابطه ی جهان بینی و ایدئولوژی به چاه صاورت اخات؟ آیاا انساان      

این ارخش باه هایچ وجاه بصاورت مشاخص اایش از       ا تاثیری در زبانشناخی فقهی خواهد داشت یا خیر؟ شناخی ملاصدر

امام خمینای )قادس    مسأله ی اندیشمندان طراز اول تاریخ قرار نگرفت. ،نئوصدرایی ها ااخخی نداشت چرا که به این شکل

یماد کرد توانست ی  مکتب فقهی جدیادی را در  خره( نیز با تحولی که در علم اصول از طریق همین مبادی انسان شناختی ا

این مدرخه فکری ایماد کند و از طریق ااخخ به همین مسأله به نتایج فقهی جدید برخد. علامه ی طباطبایی و امام خمینی دو 

فه موخس برای آغاز این مدرخه فکری بودند. در همین فضا می توان کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم را آغاز تحاول فلسا  

اضافاتی که امثال آیت الله مصباح . همین طور چرا که با توجه به مسأله ی دیگری تقریر شده اختی کلاخی  گذشته دانست 



در آموزش فلسفه به عنوان کتاب درخی فلسفه ی اخلامی مطرح کرده اند به وضوح دغدغه ی نئوصدرایی ها را بیان می کناد.  

 اخلام را برای بشر به ارغوان آورد.  این مدرخه ی فکری مترقی ترین قرائت از

انقلاب اخلامی ایران حاصل تفقه همین مدرخه ی فکری اخت. متأخفانه بسایاری از اخااتید و فضالای دانشاگاهی و حتای      

به مسأله ایی غربی و مادرن اخات. باه     فقه قدماولایت مطلقه ی فقیه ااخخ حوزوی به غلط گمان می کنند انقلاب اخلامی و 

ند که شبیه به داشته هاای  ال ممبور به ایماد مدلی حکومتی شوع انفعنبوده اخت که علمای اخلام در موضن طور هیچ وجه ای

عقل عملی و به تبع ایماد خیره ی عقلایی  مثلا تحلیل او ازاخت. هیچ عاملی غیر از انسان شناخی ملاصدرا و  یانفقهی ایشین

در تاخیس )نظریه ی امام خمینی در علم اصول( به عنوان حدوخط جدی در زبانشناخی و رخیدن به نظریه ی خطابات قانونی 

ولایت مطلقه ی فقیه ااخخ به ی  مسئله ی کاملا بومی و البته جدید اخات کاه   فقیه موثر نبوده اخت.  مطلقه نظریه ی ولایت

خعی در تغییر علم اصاول باا توجاه باه     ایشین اگر هم عده ایی از دانشمندان  حاصل تطبیق دو حوزه ی علمی جدا از هم بود.

را  )خلط حقیقت و اعتبار( و یاا مباادی فلسافی غلاط      مام می دادندبصورت غلط و نابما ان را مبادی فلسفی داشتند یا این کار

 . شفرض مسئله های اصولی قرار می دادندای

با علوم خنتی اخلامی نیسات.   ( و برخاخته از مسائل غربی)التقاط دو مفهوم جمهوری با خاختگاه غربی  «جمهوری اخلامی»

جمهوری در این مدرخه فکری بازتولید می شود و تنها اشتراک لفظی با جمهوری مدرن دارد. از آنما که همه ی مفاهیم در این 

التقاط نتیمه گرفت. گو این که آزادی از دیدگاه این مدرخه ی فکری  ،اشتراک لفظی ها مدرخه بازتولید می شوند نباید از این

 زمین تا آخمان با آزادی در اندیشه ی مدرن متفاوت اخت. 

ایشان به همین  رنگ و بوی همین مسأله وجود دارد و مطالعه ی آثارشهید مطهری به عنوان ی  نئوصدرایی در همه ی آثارش 

جمهوری اخلامی تناقض اخت » :می تواند نسل جدید متفکرین را با این مسأله آشنا کند. این اشکال که کهخاطر اهمیت دارد 

چرا که ااخخ خنت اخت به مسأله ایی مدرن و در مسأله های مدرن ایشفرض هایی وجود دارد که خنت آن ها را نمی ااذیرد  

کنیم جمهوری اخلامی یعنی همان جمهوری مدرن و اخلام  زمانی وارد می شود که گمان« چه رخد به این که به آن ااخخ دهد

هم همان اخلام حاصل از مکتب فقهی نمف. ولی اگر جمهوری اخلامی را با لحاظ انسان شناخی و هساتی شناخای حکمات    

اخالام هماان    شریعت لیه و تاثیر آن در ایدئولوژی دین تفسیر کنیم دیگر نه جمهوری آن جمهوری مدرن خواهد بود و نهمتعا

 ئت قبلی را خواهد داشت. قرا

خال اخیر مفاهیم زیادی از همین مدرخه ی فکری تولید و عرضه شده اخت کاه بادون لحااظ محال تولدشاان فهام        04در 

نخواهند شد. از جمله ی آخرین مثال ها می توان به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که حاصل نگاه نئوصدرایی اخات و ناه ااخاخ    

و مسئله ی مدرنیته را نداشته اند و اگر هم نظریه ایی را  نئوصدرایی ها به هیچ وجه دغدغه رن. خنت به مسأله ی اقتصادی مد

به دنبال حل مسأله ی خویش بوده اند. این مسأله در طول تاریخ چند ده خاله ی خود خرد شده و باه مساائل   عرضه کرده اند 

اخاخا نئوصدرایی هاا در هایچ دوره ایای از     اثیر می گذارد.گوناگون تبدیل می شود و در همه ی زمینه های فردی و اجتماعی ت

تاریخ انقلاب دغدغه ی مدرنیته نداشته اند و به دنبال ااخخگویی به ارخش های آن ها نبودند. آن ها مسأله ی خاص خاود را  

ایران ااخاخ باه    جمهوری اخلامی تمام باید ها و نباید های دین لحاظ کنند.تولید داشتند و می خواختند حکمت متعالیه را در 

 همین مسأله اخت و لاغیر.
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